
      

سركشي و قانون

٭پورحسن عالي

چكيده

دار دربارة شيوه برخورد شهروندان با سركشي در برابر قانون، جستاري بنيادين و دنباله
آنچه كه سركشي را بخردانه و . غير اخلاقي استهاي نادادگرانه، نابرابر و ها و مقررهقانون

گيرد و آنچه كه شناساند، آن است كه بر پايه وجدان و خواست همگاني بنياد ميطبيعي مي
هاي بيني نشدنش در قانوناش با دولت و نيز پيشنماياند، روياروييآميز ميآن را سرزنش

هاي سركشي در برابر قانون و گونهبا اين حال. المللي حقوق بشر استاساسي و اسناد بين
آيي دولت همانند هم نيستند و از ميان چهار شيوة سركشي يعني نافرماني مدني، گردهم

آيي همچون يك حق قانوني در بيشتر آميز، شورش و ستمگركشي، گردهماعتراض
.كشورها شناخته شده است

هاي عادي و ق با قانونها به عنوان يك حآيياز آنجا كه برگزاري تجمعات و گردهم
كشد كه در برابر دولتي كه به قانون رنگ شده، اين پرسش را پيش ميها كمسياست دولت

گذارد، چه بايد كرد؟ نوشته كنوني هاي ناروا و نابرابر ميگذارد و قانوناساسي گردن نمي
اي اساسي ههاي سركشي از قانون است تا نشان دهد قانونها و چالشدر پي بررسي ديدگاه

و اسناد حقوق بشري نه تنها همه حقوق شهروندان را پيش بيني نكرده، بلكه با آوردن 
ها در نتيجه اين قانون. كنندها وادار مياستثناءهايي مردم را به گردن نهادن به قوانين دولت

.شناسيآموخته دكتري حقوق كيفري و جرمدانش٭



      

هاي خودسرانه دولت و در پررنگ شدن صداي شهروندان در برابر كنشو اسناد
.انداي نيانديشيدهزاري آن از قانون، چارهگيري اببهره

يكليدواژگان
.كشيآيي، شورش، ستمگرقانون، دولت، سركشي، نافرماني مدني، گردهم



      

مقدمه
مايه پيرويِ شهروندان از قانون وابسته به سه شرط بنيادين است كه دو شرط به درون

-نون بايد بر پايه دادگري و برابري پيشيكم، قا: قانون و يك شرط با اجراي آن پيوند دارد
ها را بدون دليلِ بخردانه اگر قانون، كس يا گروهي را از خود برتر بداند يا آن. بيني گردد

جهت جدايي اندازد، قانوني نابرابر ها بياي از آناز خود رها كند يا ميان شهروندان يا دسته
برداري گردد و دولت آن را به خدمت سويه بهرهطور يكهمين طور اگر قانوني به. است

ها و حقوق شهروندان هاي خود درآورد يا آن را افزاري براي زير پا نهادن آزاديخواسته
. قرار دهد، در اين حال قانون را نام قانون نشايد

هاي قانون اگر بر پايه دگرگوني. دوم، قانون بايد برآورد نيازهاي زمان و مكان باشد
شده در زمان و مكان راستين شهروندان پيش بيني نگردد، يك قانون گمجامعه و خواست

. يابد و نه شهروندان، آن را در اين بستر نه قانون خود را مي. است
-آنچنان كه بزرگ كرده. سوم، دولت و دولتمردان، خود به قانون پايبندي داشته باشند

بيني كرده، بلكه ارج گذار آن را پيشناند، گرامي داشتن قانون به معناي اين نيست كه قانو
گذار ويژگي برجسته و نه قانون. ويژه دولتمردان نسبت به آن استآن به پايبندي همگان به

گذاري همواره در راه درست گام اي نوراني و ناشناخته دارد و نه فرايند قانونچهره
ارندگان قدرت و آنچه كه برجسته است، اين است كه قانون، فرآورده د. داردميبر

گذار خود، به بهانه قانوني كه پرداخته است، هاست و اگر قانوندهنده گرايش آننشان
رنگ كرده و پيروي از اي جدا از شهروندان گردد، اين جدايي برابري قانوني را كمتافته

.گرداندقانون را بايسته نمي
اي جامعه نباشد و نيز اگر هاگر قانوني برخاسته از نيازهاي زمان و مكان و دگرگوني

قانوني خود از سوي دولت ناديده گرفته شود و پايبندي به آن رخ ننمايد، شهروندان را به 
اي منفي داشته و نشان از دارد و اين واكنش شهروندان چهرهپيروي نكردن از قانون وامي



      

- نه باشد و دستگاهها به ارزش قانون دارد ولي هرگاه قانون نابرابر يا ستمگراپروايي آنبي
اي در برداشتن چنين قانوني نداشته باشد، چاره از هاي پشتيبانِ حقوق شهروندان نيز، انديشه

.  يابندتنگناي قانون بيرون بوده و شهروندان راهي مگر سركشي و خيزش نمي
پايه بر شهروندانش بار نابخردانه و بيهاي سختگيرانةسركشي در برابر دولتي كه برنامه

كند، واپسين محور پافشاري ميكند يا بدون بود نياز، بر دنباله داشتن مقررات امنيتمي
قانون و اين شيوه بر پاية. توانند از آن بهره گيرندراهي است كه دارندگان آزادي مي

زيرا، . هايي خواهد بودكارگيري آن همواره گمانخواست دولت نيست و از اين رو در به
- توان بر آن گرفت، آن است كه بزه و به ويژه تروريسم هم ميايي كه ميهيكي از خرده

رفت دولت از امنيتي كارگرفته شود و راهي براي برونها بهگيري از آزاديتواند براي بهره
.خويش باشد

-بيني ميهايي پيشخيزش مردم بر ضد قانون نابرابر يا دولت ستمكار كه چنين قانون
محكوم كردن قانون موضوعه و رسم در آغاز به شكل « باري . دارداي درازكند، پيشينه

گيرد و بعداً به توسل به قانون عقل توسل به اوامر خداوند بر عليه اوامر بشري صورت مي
شود، قانوني كه ظاهراً با در نظر گرفتن ماهيت موجود انساني و نوع قواعد رفتاري تبديل مي

ولي همواره اين پرسش 1».باشداست، قابل كشف ميكه براي موجودي از اين نوع واجب
رود؟شد كه سركشي چه مرزي دارد و تا كجا پيش ميپيش كشيده مي

هاي فلسفي، به زنجيره پادشاهي رانانِ ستمكار در پيكرة انديشهحق جنبش بر ضد فرمان
ن دليل آنا. راندندپيش از ميلاد بر چين فرمان مي256تا 1122گردد كه از سو بر مي

هاجهت داشتن نمايندگي از آسمان«راني پيشين يعني سلسله شانگ را به سرنگوني فرمان

.302، ص 1386سياسي در غرب، نشر قومس، چاپ هشتم، هاي طاهري، ابوالقاسم؛ تاريخ انديشه.  1



      

تواند بر هر قدرت ديگري بشورد و دانستند و كسي كه اين نمايندگي را داشته باشد ميمي
2».بركت داردرانيِ چنين قدرتي،زنجيره فرمان. آن را براندازد

كشي چنانچه به عنوان واپسين دستاويز در ميان ستمگرسرپيچي از دولت خودكامه يا 
دارد تا از برخي ميباشد؛ اين هوده را خواهد داشت كه دولت يا فرمانروا را به جنبش وا

روايي كه از پيروي ها بكاهد؛ چه دولت يا فرمانها به سود پيشرفت آزاديخودكامگي
شود و معنوي تهي ميانساني و پشتوانةترين زمان از نيرويهمگاني به دور باشد؛ در كوتاه

پيش از اين ديده شده است كه چگونه با جنبش همگاني و . افتدپس از چندي بر مي
-آن برنامهنمونة. ها، پاي گرفته و امنيت دولت به پس نشسته استنافرماني مدني، آزادي

لاب است كه به وزير پيش از انق، واپسين نخست)1295-1370( هاي دولت شاهپور بختيار
ها را همچون اين برنامه1357ديماه 27مجلس شوراي ملي پيشنهاد گرديد و مجلس نيز در 

هاي امنيتي ها، پس كشيدن از سياستبرخي از اين برنامه. يك تصميم قانوني پذيرفت
:ها بود كه عبارتند ازدولت و پرداختن به آزادي

دستگاهيكباآننمودنجايگزينوكشورامنيتواطلاعاتسازمانانحلال.1
.ملتوكشورامنيتواستقلالخدمتدراطلاعاتي

مربوطاساسيقانوناصولخلافبركهكسانيكليه-سياسيزندانيانكليهآزادي.2
اندشدهمحكومنداشتهقانونيمشروعيتهاآناستقراركهمحاكميدرايرانملتحقوقبه

محكومزندانيانازنفر67ديماه،27گفتني است كه همان روز يعني ( .گردندآزادبايستي
3).شدندآزادابدحبسبه

. .
: ها مي پردازد، از جملهبندهاي ديگر اين تصميم قانوني نيز به پيشبرد آزادي. 3

.نداشدهگرفتاركنونتا1332مرداد28ازبعدكهسياسيزندانيانكليهحيثيتاعاده... 



      

ها در يابد كه هر يك از آنسرپيچي از دولت امنيت محور به چهار شكل نمود مي
هاي نيرومندان و سياستمداران اند، با پايدارياينكه حق هستند يا بر پايه خرد نهاده شده

:همراه بوده است

نافرماني مدني)  الف
به گفته .نافرماني مدني به معناي پيروي نكردن از مقررات از سوي شهروندان است

نافرماني مدني، رفتارِ همگاني، غير خشن و بر پايه وجدان است كه بر ضد قانون « راولز، 
4».دشوها انجام ميهاي  دولتموجود با هدف به بار آوردن دگرگوني در قانون يا سياست

هاي تقنيني و اجرايي دولت ها و سياستگيري به برنامهنافرماني مدني بيشتر در جامه خرده
پس در جايي كه قوه اجرايي در راستاي همدردي با شهروندان قانون مجلس را اجرا . است

هاي ضد شهروندي قوه اجرايي تن در ندهد، نافرماني مدنينكند يا مجلس به سياست
برندگان كه اند، در حالي كه نافرماني از فرماناي از دولتهر دو نهاد، پارهنخواهد بود؛ چه 

البته در جايي كه بخشي از كارمندان دولت از . گيردهمان شهروندان هستند، انجام مي

ساليكازبيشمدتيبرايسياسيجرمبهكهكسانيكليهبهدولتطرفازمعقولغرامتپرداخت
.اندنمودهپيداعضونقصوگرفتهقرارآزارموردسياسيجرمبهكهاينياواندبردهسربهزنداندرمتوالي

دركهكسانيكليهالتكفتحتياوصغيرهايبازماندهبهدولتطرفازمتناسبغرامتپرداخت
).كنونتا1332سالاز(انددادهدستازراخودجانامنيتياصطلاحبههايزندان
درنظاميحكومتكهشهرهاييدرتقليدمحترممراجعهمكاريجلبضمننظاميحكومتتدريجيلغو
.استبرقرارهاآن

انتخاباتو) شهرانجمنتاروستاانجمناز(مختلفسطوحدرآزادانتخاباتيكايجادبرايريزيبرنامه
.»سناوشورامجلسينانتخاباتبالاخرهوهاشهرداريآزاد

.



      

رسد كه همچنين به نظر مي. زنند؛ باز هم نافرماني مدني خواهد بودبازاجراي مقررات سر
يابد و اگر شهروندان نمود مي) ترك فعل( با انجام ندادن رفتار نافرماني در معناي خاص

هاي ديگري مانند بزه، تخلف، ها و مقررات انجام دهند، عنوانرفتاري در رويارويي با قانون
. شودكشي پيش كشيده ميآميز، شورش و ستمگرآيي و راهپيمايي اعتراضگردهم

دانان پذيرفته شده است؛ از جمله سياستنافرماني مدني در انديشه برخي فيلسوفان و
كنم كه فكر مي« ، انديشمند آمريكايي، با گفتن اين پيام شناخته شده كه 5هنري ديويد ثورو

تكليف شهروند، نافرماني از دولتي « بر اين باور است كه » نخست بايد انسان باشيم تا تابع
تورو سردسته 6».ي ندارداست كه با قوانين كلي كه در اعماق وجود ماست، سازگار

ها كه يگانه شكل پيوستگي و تجمع انسان« :گويندهايي است كه با پافشاري ميآنارشيست
از نظر اخلاقي قابل دفاع است، پيوستگي و تجمعي است كه در آن هيچ شخص يا نهادي 

"مدنينافرماني "ثورو در مقاله 7».اش استفاده از زور باشدفرماني صادر نكند كه پشتوانه
اي را به گونهما چون حق « : گويدكند و مياز رد هر گونه كنترل دولتي دفاع مي) 1849(

هايمانآميز عليه حكومتتوانيم بر مبناي اين دريافت انقلابي صلحيابيم، ميميشهودي در
8».سوء رفتارهاي آنان برپا كنيمو 

نشان ) 2008( "خيابان استفلسفه در: 68مي "در نوشته خود به نام 9وينسنت كسپدس
در . آور بوددر فرانسه بر پايه يك فلسفه شگفت1968نافرماني همگانيِ مي « دهد كه مي

.
، ص 1378جهانبگلو، رامين؛ انديشه عدم خشونت، برگردان محمدرضا پارسايار، نشر ني، چاپ اول، 6

73.
.26، ص 1385همپتن، جين؛ فلسفه سياسي، برگردان خشايار ديهيمي، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، . 7
.74همان، ص . 8

.



      

گردانند و كارگران از كار كردن روي مي. گريزنداين رخداد دانشجويان از آموختن مي
از پيروي كردن ها فرانسوي به يكباره فراتر از اين، ميليون. زنندكارمندان دست به كار نمي

زنند و به فلسفه از آموزگاران، پدران و مادران، بالادستان، سياستمداران و پليس سرباز مي
بيشتر «در برابر، 10».جهان بايد همين الان و همين جا بازسازي شود: پردازند كهمي

نويسندگان همچون جوزف راز، رالز و دوركين، نافرماني مدني را به كشورهاي 
ود مي كنند و به جاي آنكه آن را حق بدانند تنها در برخي شرايط آن را دمكرايتك محد

11».شمارندموجه مي

در زمان كنوني، چالش بنيادين نافرماني از مقررات دولت، نبود قانون در اين زمينه 
دهد، بلكه اندازه و چگونگي است كه خود، اين شيوه را نه تنها غير قانوني نشان مي

كار گرفته شود و با كند، به ويژه اينكه اگر در معناي عام بهروشن ميسرپيچي را نيز نا
در اينجا نافرماني حتي با . هاي دولت همراه گردداندازي به جان شهروندان يا داراييدست
ولي به هر حال، . شودپذير ميگردد و از هر سو نكوهشهاي تروريستي همسان مياقدام

با جرم « نافرماني مدني . وريسم و ستمگركشي جداستنافرماني مدني از بزه عادي، تر
كند كه كساني كه دست به اين شكني عادي و معمولي از اين لحاظ فرق ميعادي يا قانون

زنند نه در پي نفع و امتياز شخصي خود هستند نه انتظار دارند كه از مكافات عملعمل مي
سته به اقدامي است كه دولت شان ببرعكس، بخشي از خصلت عمومي عمل. خود بگريزند

12».كندشان ميبرابر نافرمانيدر ها وعليه آن

.
كيوانفر، شهرام، مقاومت در برابر قانون، رساله دكتري، رشته حقوق خصوصي، دانشكده حقوق . 11

.335، ص 1386دانشگاه شهيد بهشتي، 
چاپ مركز ،3جلد ه كامران فاني و ديگران،ترجم،المعارف دموكراسيدايره؛ سيمور مارتين، ليپست.  12

.1289، ص 1383چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم، زمستان 



      

طور ناخواسته به ويراني جاها و از ميان بردن همچنين نافرماني مدني حتي در آنجا كه به
هاي انجامد، باز با تروريسم همسان نيست؛ چه زيانهاي دولت و كسان ميافزارها و دارايي

افرماني مدني، ناخواسته است؛ در حالي كه تروريسم بر پايه تهديد يا مالي يا حتي جانيِ ن
افزون بر اين، نافرماني مدني . شودخواسته انجام ميخشونت جاني و ماليِ آگاهانه و از پيش
هاي قانونيِ همگاني و پرداختن آوردن به خواستهبراي تكان دادن دولت در راستاي روي

و آشكاره ) جمعي(هاست و از اين رو چهره باهماديزمينهبه رفاه و پيشرفت مردم در همه
هاي فراتر ورزي براي خواستهگيرد ولي تروريسم، تهديد به خشونت يا خشونتبه خود مي

شود و از اين رو چهره پنهان هاي جدا از شهروندان انجام مياز قانون است و از سوي گروه
در خصوص « به راستي نافرماني . هددداشته و رفتارش به دور از چشم همگان رخ مي

آنان نه براي . كند كه اقتدار سياسي را آنچنان بنيادين به مبارزه نمي طلبندكساني صدق مي
آنان . جويي گسست يا تغيير قانون اساسي را قائل نيستندپيخود و نه براي ديگران وظيفه 

اهند وظيفه شهروندي خود خواند، آنان نميمشروعيت بنيادين حكومت و جامعه را پذيرفته
13».بلكه به دنبال انجام درست آن هستندرا كنار بگذارند،

آميزآيي اعتراضگردهم) ب
ها از حيث ملي در زمره حقوق ملت و از و راهپيمايي)اجتماعات( باهمادهابرگزاري 

يا المللي در رديف حقوق بشر قرار دارد تا به واسطه آن اشخاص بتوانند كردارحيث بين
حق برخورداري « دانان از اين رو برخي حقوق. آميز خود را بروز دهندگفتار اعتراض

ترين هاز برجستهاي دولت را يكيبرنامهها و شهروندان از اعتراض همگاني به سياست
14».دانندسالار مينامردمهايسالار از دولتهاي مردمهاي جدايي ميان دولتنشانه

.129دوركين، رونالد، نافرماني مدني، در مجموعه حق و مصلحت، پيشين، ص . 13



      

حقوقي چون حق بيان، حق تساوي و برابري و همچنين كاريدنآشاين حق خود وسيله 
به روي آوردنحق درخواست اجراي ساير حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسي با 

عات حقي بنيادين است كه اماجتاز اين رو حق برگزاري . حالت جمعي بودن آن است
وده قانون فراتر نرود، تحديد كه از محدنداشته و تا زمانيپيشيناجراي آن نيازي به مجوز 

هاي نوين است كه آزادي اجتماعات در زمره آزادي. آن وجاهت عقلاني و حقوقي ندارد
دانند، در برابرش پايداري سرسختي ها چون آن را تهديدي بر ضد هستي خود ميدولت

يكي از آزادي اجتماعات« ، دادرس انگليسي، 15رو به گفته لرد دنينگايناند؛ ازنشان داده
هاي خواهند قادر باشند كه زنجيراگر مردم مي. هاي قرن بيستم استترين آزاديارزنده

هاي نارضايتي. جبر و تضييق غلامي را بگسلند بايد آزاد باشند كه يكديگر را ملاقات كنند
خود را بررسي نمايند و مشتركاً نقشه اقدام و عمل را براي سامان دادن به كارهاي خود 

مردان و زنان بايد آزاد باشند احزاب سياسي تشكيل بدهند و آزادي كامل . مايندطرح ن
اين آزادي يكي از حصارهاي عمده . كننده انتقاد بكننداز حزب حكومتداشته باشند كه

16.استدمكراسي

توان سرپيچي از دولت دانست، زيرا نه آميز را به سختي ميهاي اعتراضآييگردهم
شود، بلكه رود و در قانون روا دانسته ميها، حق به شمار ميستي و ويژگيتنها به جهت چي

-ها و سياستدهي بهتر به برنامهگيري بر عملكرد دولت و خواست سازماناي خردهگونه
سالار همچون سرپيچي هاي نامردمها در دولتهايش است، ولي از آنجا كه گردهمĤيي

گردد، اين حق گاه همراه با خشونت ميالار نيز گاهسهاي مردمشود و در دولتدانسته مي
. كندها بيشتر با چهره رفتار غير قانوني نمود پيدا مياز ديگر حقوق دور شده و براي دولت

.
.142، ص1348المللي آن، چاپخانه بهمن، تهران، متين دفتري، احمد؛ حقوق بشر و حمايت بين. 16



      

بر اين ، كارشناس قانون اساسي ايالات متحده،17چون الكساندر بيكلكسانيبه همين دليل
از . انجامندي قانوناً معتبر نافرماني مدني ميهاآزادي بيان و اجتماعات به شكل« كه باورند

هايي كه آزادي معقول اين رو نافرماني مدني غير مجاز و توسل به خشونت در نظام
ها به اما در مقابل تجمعات و راهپيمايي. پذيرند محلي براي توجيه ندارنداجتماعات را مي

لاك و روسو است كه  اي چون هاي فلاسفهان يك حق عمومي مستظهر به ديدگاهوعن
حرمتي منظم دولت به حق درباره شهروندي از حق توسل به عمل غير قانوني در صورت بي

18».كنندآزادي اجتماعات حمايت مي

يابد كه در اين نمودآميز ممكن است به صورت مستقيم يا فيزيكي اعتراضگردهمĤيي
يا اينكه ممكن است به . يابندرفتارهايي مانند تخريب يا ضرب و جرح ارتكاب ميحال

در ند كه رخ دهرسانه يا اينترنت رهگذراز براي نمونهصورت غير مستقيم يا غير فيزيكي 
نشر اكاذيب، توهين، افترا، تبليغ عليه نظام و غيره نمود پيدا مانندرفتارهاي غير قانوني اينجا
ريزي شده يافته و برنامهسازمانهاي بزهدر قالب « ممكن است همچنين تجمعات . كندمي

تجمعات ردهاكه در برخي مونهمچناباشد،براي ارتكاب جرم يا تبليغ عليه دولت 
به خبرپراكنيها و در راستاي بيان خواستهشينيپريزي كارگري در كشور انگلستان با برنامه

19».آميز استرفتارهاي خشونتدستاويزباهاحزبيكي از سود

طبق . بيني شده استپيشروشنياد جهاني حق تشكيل اجتماعات به در اسنبه هر حال 
هر كس حق دارد آزادانه مجامع و1948اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 20ماده 

.
16ص، 1پيشين، جلد ليپست، سيمور مارتين و ديگران؛. 18
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توان مجبور به شركت در هيچ كس را نمي. آميز تشكيل دهدهاي مسالمتجمعيت
مقرر 1966ياسي مصوب المللي حقوق مدني و سميثاق بين21همچنين ماده . اجتماعي كرد

اعمال اين حق تابع . شودآميز به رسميت شناخته ميحق تشكيل مجانع مسالمت: داردمي
تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در يك جامعه گونه محدوديتي نميهيچ

دمكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي يا نظم عمومي يا براي حمايت از 
20.اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي ها ديگران ضرورت داشته باشدسلامت يا

مشروعيت آميز باشدها هرچند اعتراضبرگزاري راهپيماييايران نه تنها بهقانون اساسي
-وبه موجب اصل بيست. بلكه آن را در زمره حقوق ملت به حساب آورده است؛بخشيده 

ها، بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل اييپيمتشكيل اجتماعات و راههفتم قانون اساسي، 
غير مسلح و مشروع حق گفته شده، بسته به اينكه21.به مباني اسلام نباشد، آزاد است

توان آن را محدود كه حتي با دستاويز قانون نيز نميرودبه شمار ميباشد،حقي بنيادين 
به مجوز بستهعات كشورها برگزاري اجتمابيشتر اساسي هايانونكه در قهمچنان. كرد

گونه المللي رفع هركنوانسيون بين5آميز در ماده هاي مسالمتحق آزادي اجتماع و تشكيل جمعيت. 20
مجموعه اسناد :ك.ر.ه آن ملحق گرديده، نيز آمده استب1347كه ايران در 1965تبعيض نژادي مصوب 

المللي حقوق بشر، جلد اول، قسمت اول، اسناد جهاني، زير نظر اردشير امير ارجمند، مركز چاپ و بين
.139، ص 1381انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 

ها و اجتماعاتي كه مولد فتنه انجمن: آمده بود1286در اصل بيست و يكم متمم قانون اساسي مصوب . 21
ديني و دنيوي و مخل به نظم نباشد در تمام مملكت آزاد است ولي مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته 

اجتماعات در شوارع و . كند بايد متابعت نمايندد و ترتيباتي را كه قانون در اين خصوص مقرر مينباش
.اشدهاي عمومي هم بايد تابع قوانين نظميه بميدان

يكي از بحث 1358قانون اساسي مصوب 27متمم قانون اساسي، اما اصل 21با وجود سابقه تقنيني اصل 
متن . نويس آن بارها مورد تغيير و اصلاح قرار گرفت، پيش31ترين اصول بود كه ابتدائاً با نام اصل انگيز

؟اصل پيشنهادي تا مرحله نهايي شدن آن به شرح زير است



      

بيني شرط مجوز از اين، پيشجدا. ده استشنيز بيان ن27اصل در، اين شرط 22نيستپيشين
از ،قانون باشدر پايهآميز چه در عمل و چه در مقررات حتي اگر ببراي اجتماعات اعتراض

چند به صراحت در عمري فراتر از دويست سال داشته و هر،جتماعات به عنوان يك حقآزادي ا. 22
در نخستين 1791گنجانده نشد اما دو سال بعد يعني در سال 1789اعلاميه حقوق بشر فرانسه در سال 

همه . اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده در عرض حقوقي چون آزادي قلم و آزادي بيان مقرر گرديد
آرژانتين، بلژيك، لوكزامبورگ، نروژ، سوئيس و (كشوري كه پيش از سده بيستم قانون اساسي داشتندشش

.انددر قانون اساسي خود آزادي اجتماعات را به رسميت شناخته) ايالات متحده
بيني شده است اما نسبت به ها پيشدر قوانين اساسي بسياري از كشورها حق برگزاري تجمعات و راهپيمايي

در قوانين اساسي برخي از كشورها نظير ايتاليا، . هاي مختلفي وجود داردمحدوده و شرايط اين حق رويكرد
كيد و حمايت بيشتري صورت گرفته شده و مقنن اين أآلمان و اسپانيا نسبت به حق برگزاري اجتماعات ت

بق اصل هفدهم قانون اساسي ه عنوان مثال ط؛ بكشورها اجراي اين حق را منوط به مجوز قبلي ندانسته اند
كسب اجازه قبلي براي اجتماعات . باشندآميز و غير مسلحانه را دارا ميايتاليا كليه اتباع حق تجمع مسالمت

اجتماعات در اماكن عمومي بايد پيشاپيش به اطلاع مقامات رسانده . حتي در اماكن عمومي ضروري نيست
.وع نمايند مگر به دلايل مستدل امنيتي و بهداشت عموميها را ممنتوانند آنشود و مقامات نيز نمي

طور كلي و بدون ذكر در برخي از كشورها مانند ايالات متحده آمريكا و كانادا حق برگزاري اجتماعات به
كانادا آزادي برگزاري 1982طبق اصل دوم قانون اساسي مصوب . شرايط و قيود مقرر شده است

.  شمار مي رودهاي بنيادين بهافراد در زمره آزاديهاي آرام براي همه گردهمايي
حق برگزاري ةكنندبينيآمريكا به عنوان اولين منشور قانوني پيشةايالات متحد1791اصل هفتم اصلاحيه 

كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن يا محدود ساختن : دارداجتماعات نيز مقرر مي
بوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران آزادي بيان يا مط

.كندخسارت هيچ قانوني وضع نمي
آميز تجمعات توجه شده است، خي كشورها همچون نروژ به جنبه منفي و خشونتدر قوانين اساسي بر

بخش طبق . مقنن استنباط كردتوان برقراري چنين حقي را توسططوري كه در برداشت مفهوم مخالف ميبه
هاي قانون اساسي نروژ دولت مجاز نيست كه عليه اتباع كشور از نيروي نظامي استفاده كند جز به شكل99

كه قانون مقرر كرده است مگر در مورد هرگونه تجمعي كه آرامش عمومي را مختل سازد و پس از آن كه 



      

د توان با قانون ظابطه منهرچند حق را مي،زيرا.آهنگ راستين قانون اساسي دور است
توان اجراي آن را معلق يا مشروط ساخت و در مواردي استثنايي محدود ساخت اما نمي

به عبارت ديگر با حق تلقي شدن برگزاري اجتماعات و راهپيمايي در عرض . ساخت
بيني شرط اعطاي حقوقي چون حق دادخواهي، حق آموزش و پرورش و حق مالكيت، پيش

يا مستثني ساختن حق است و حال آنكه حق مجوز از سوي مرجعي خاص به معناي حذف 
يا مصلحتي تر برجستهدرآيد مگر اينكه حقي اجرااقتضاي آن را دارد تا در هر حال به 

درنگ بي،اي بلند به وسيله مقامات كشوري خوانده شودها سه بار با صدنامه مربوط به شورشمواد آيين
.پراكنده نشود

در مقابل حق برگزاري تجمعات در مفهوم مخالف اصل بيست و دوم قانون اساسي آرژانتين به جهت 
طبق اين اصل مردم فقط از طريق نمايندگان خود و مقاماتي كه به .شودجنبه سختگيرانه آن استنباط نمي

هرگونه نيروي مسلح يا تجمعي از . كنندآيند رايزني و حكومت مينون اساسي به وجود ميموجب اين قا
.شودميتلقي مردم كه مدعي حقوق مردم باشد و به نام آنان دادخواهي كند، مرتكب جرم شورش 

هاي حكومت در قوانين اساسي برخي كشورها برگزاري تجمعات در راستاي منافع سياسي دولت يا خواسته
اصل پنجاه قانون اساسي روسيه.رنگ گرديده استآميز بودن آن كمويز شده و جنبه اعتراض و انتقادتج

گردد و آزادي اجتماعات مطابق با منافع مردم و به منظور تحكيم نظام سوسياليستي تضمين مي: داردميمقرر
ها و ميادين و نيز استفاده از هاي عمومي، خيابانتسهيلات لازم براي مردم در جهت استفاده از ساختمان

.گرددوسايل ارتباط جمعي فراهم مي
هاي برگزاري تجمعات را به قوانين عادي احاله نهايتا برخي از كشورها نيز تعيين شرايط و محدوديت

طور هر فرد آزادي اجتماع كردن به: اصل سي و ششم قانون اساسي تايلند آمده استهچنانكه در . اندكرده
ايجاد محدوديت در مورد اين آزادي به جز به موجب قانون . باشدآميز و بدون سلاح را دارا ميمسالمت

اي كه براي اجتماعات عمومي و براي حفظ نظم عمومي در ايامي كه حالت فوق العاده يا حكومت ويژه
ي پور، عال: ك.براي آگاهي بيشتر ر.شود، صورت نخواهد گرفتنظامي اعلام گرديده است؛ تعيين مي

آميز، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال دهم، شماره دوم، تابستان حسن، مديريت حقوقي اجتماعات اعتراض
.به بعد349، ص 1386



      

نيز حق مزبور به طور جانمايد كه در اينفراهم آن را محدود كردنزمينهبالاتر
.اينكه پيرو خواست نهادي خاص گرددمحدود مي شود نه )موقت(چندگاهه

ها نشان گيري بيشتري به برگزاري گردهمĤييهاي عادي آسانخي كشورها در قانونبر
انگيز بيشتر آشوبحتيكشورها از برگزاري اجتماعات خلاف قانوني و در اين. اندداده

توزانه و گفتار بالقوه هنگفتار كيايالات متحدههاي براي نمونه قانون؛دشوپشتيباني مي
دگرگون)قريب الوقوع(رخ دادنيكننده غير قانوني تهديدرفتارخطرناكي كه نتواند به

در برابر كشورهايي مانند ايران در قانون عادي آزادي اجتماعات را در .اندروا دانستهشود
هاي سياسي و صنفي ها و انجمنفعاليت احزاب ، جمعيتكه در قانونتنگنا گذاشته، چندان

نامه اجرايي و آيين7/6/1362ديني شناخته شده مصوب هايهاي اسلامي يا اقليتو انجمن
قانون اساسي شرط اعطاي مجوز از سوي وزارت كشور براي قانوني 27آن بر وارونه اصل 

. بيني كرده استبودن برگزاري اجتماعات پيش

شورش) ج
-ها بر ضد دولت است و چون بيشترِ دگرگونيشورش، برخاستن شهروندان يا گروه

-هاي پسين، پيروِ شورش ميهاي پيشين با فرمانرواييها و جايگزيني فرمانرواييتهاي دول
ها هاي امنيتي دولتترين چالشبوده است، از اين شورش همواره به عنوان يكي از برجسته

در پيشينه فرمانروايي، . شده استترين رويه با آن برخورد ميشناسانده شده و به سخت
هاي آنان را هاي چندي به پيكار خاست و خاستگاه و ريشها شورشترين فردي كه ببرجسته

نوشتة بيستون، ويژه سنگهاي هخامنشي، بهبر پايه كتيبه. بررسي كرد، داريوش بزرگ بود
ترين كيفرها هاي آغازين فرمانروايي خود، نوزده شورش را به سختداريوش در سال

و پيروي از دولت را در دو چيز شگفت آنكه داريوش مرز ميان شورش . سركوب كرد
وي پيش از آنكه بر دستورهاي پادشاهي . يكي قانون و ديگري راستگويي: دانستمي



      

اش بودند و پافشاري كند بر اين باور بود كه بيست و سه كشوري كه زير دست فرمانروايي
نتكار، پاداش انسان درستكار، مجازات خيا« : گويداند؛ چه مينيز خود همگي پيرو قانون

: گويدها ميدر مورد ريشه شورش23».اطاعت از قانون و شهرياري را اهوره مزدا به من داد
اين است آنچه من تنها در يك سال كردم؛ تويي كه . دروغ اين مردم را به شورش كشاند« 

كسي كه شاه مي شود بايد دروغگو ... اين كتيبه را خواهي خواند نيانديش اين دروغ است
24».كندرا تنبيه 

بيني شده، ران ستمگر و خودكامه پيشدر نگاه فقه شيعي، تنها، پيروي نكردن از فرمان
. ولي شورش بر ضد آن يا هشدار به جهاد بر ضد دولت خودكامه، روا دانسته نشده است

و قالوا « : فرمايداين آيه مي. ترين دستاويز استسوره احزاب در اين زمينه برجسته67آيه 
نا اتنَارببيلاو نّا اطََعنا سادنا فَاَضَلوّنا السراءُها از نيز مرز پيروي انسان) ع(امام علي25.»كب

و در بخشي » لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«: كند كههمديگر را اين چنين آشكار مي
زرگانتان، زنهار، زنهار از پيروي و فرمانبري سران و ب. آگاه باشيد« : فرمايدمي192از خطبه 

پندارند و كه هستند مينازند و خود را بالاتر از آنچه ميآنان كه به اصل و حسب خود 
26»...دهندكارهاي نادرست را به خدا نسبت مي

هاي حقوق شهروندي، شورش تا هاي اساسي يا اعلاميهپس از بنياد گرفتن قانون
هاي با اين حال در قانون.هاي باختري پذيرفتني گرديداي از سوي برخي دولتاندازه

هاي هخامنشي، ترجمه نازيلا خلخالي، زير نظر ژاله آموزگار، نشرو پژوهش لوكوك، پي ير، كتيبه. 23
.90، ص1382فرزان روز، چاپ اول،

.96همان، ص . 24
.»و گفتند اي پروردگار، همانا ما از بزرگان و پيشوايانمان پيروي كرديم كه ما را به گمراهي كشاندند« .  25
.475و 275، صص1384نهج البلاغه، برگردان محمد دشتي، موسسه انتشارات دار العلم، چاپ اول، . 26



      

بيني نشده است اساسي امروزين و اسناد حقوق بشري، حق پيروي نكردن يا سركشي پيش
سالار نه تنها حقِ هاي مردموگويي شوُند اين كار به اين جهت بوده است كه در فرمانروايي

بازپرسي پرخاش وبيني شده، بلكه براي همگان، همواره زمينةپيش) هااقليت(كمينگان 
توان هاي حقِ شورش را ميولي نشانه. هست و در نتيجه نيازي به سركشي و شورش نيست

در بخشي از اعلاميه استقلال هلند در سال . هاي نخستين برخي كشورها ديددر اعلاميه
عدالت بر آنان كمال خداوند شاه را براي رعايا آفريده تا در« : آمده است1581

زير پا آنگاه كه او به مردم ستم روا دارد و از هر فرصتي برايپس... حكمروايي كند
وار آنان را متوقع حقوق و سنن كهن ايشان بهره بگيرد و اطاعت كوركورانه و بردهگذاردن 

پس او ديگر نه يك شاه بلكه زورگوي مستبدي است و بر رعاياست كه وي را به . باشد
ه اين اعمال عمداً و بر خلاف اراده و خواست ويژه وقتي كچشمي غير از اين ننگرند و به

تابند، بلكه قانوناً افراد ملت صورت گيرند، مردم نه تنها از فرمان چنين شخصي روي بر مي
واين است آنچه قانون ... باشدكنند تا مدافع آنانمبادرت به برگزيدن شاه ديگري مي

ز بايد آن را به آيندگان منتقل طبيعت در دفاع از حرمت آزادي به ما حكم مي كند و ما ني
27».سازيم، حتي اگر حياتمان را به مخاطره اندازد

1795آغاز و در سال 1569ها از سود لهستان و ليتواني كه فرمانروايي آنكشورهاي هم
حق شورش . بيني كرده بودندپايان يافت در اعلاميه خود، حق شورش را به روشني پيش

هاي نيوهمشاير، ساسي برخي ايالات متحده آمريكا به ويژه ايالتهاي اقانون« همچنين در 
در اعلاميه استقلال آمريكا در 28».بيني شده بودكنتاكي، تنسي و كاروليناي شمالي پيش

زماني كه سوء استفاده و غصب مداوم كه همواره با هدفي ... « : نيز آمده بود1776سال 

.1471بازگفت از ليپست، سيمور مارتين، پيشين، ص . 27
. .



      

نقشه برقراري استبداد مطلق بر مردم در كار دهند كه گيرند، نشان ميصورت مييكسان 
است، حق و وظيفه مردم است كه چنين حكومتي را براندازند و افراد ديگري را به حراست 

يك از در سده بيستم هيچ30ولي بر وراونه گفته برخي،29».از امنيت آينده خود بگمارند
دهند و اين چنين نيست هي نميبودن نافرماني يا شورش، گوااي به روااسناد جهاني يا منطقه

كه بتوان مبارزه بر ضد تبعيض كه براي نمونه در اعلاميه تهران آمده است را به معناي 
.آميز دانستمقاومت در برابر قوانين نادرست و تبعيض

گذاران كشورها از سكوت اسناد جهاني بهره برده و نه تنها شورش را روا قانون
ها با خشونت شورش در همه حالت31.اندهاي سنگين نهادهبزهندانسته كه آن را در زمره

.1474همان، ص . 29
.226كيوانفر، شهرام؛ پيشين، ص . 30
ها بيني نشده و دادگاههاي كيفري عمومي، بزهي به نام شورش پيشدر قانون مجازات اسلامي و قانون. 31

بغي، محاربه، اخلال در نظم و اقدام پذيرِ ديگر مانندهاي پوشيده و خردهجمعي را با عنواناين رفتار دسته
ولي بزه شورش . هاي نيز جايگاه قانوني ندارندكنند كه بسياري از همين عنوانعليه امنيت رسيدگي مي

، 1382قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 33مادهبر پايه . بيني شده استنسبت به نظاميان پيش
:شوندميمحكومذيلترتيببهومحسوبكنندهشورشباشدنفرهسحداقلآنانتعدادكهزيرنظاميان
سرپيچيخودرؤساييافرماندهاناطاعتازجمعيدستهصورتبهياتبانيباكهمسلحينظاميان)الف
.سالپانزدهتاسهازحبسبهيكهرنباشندمحاربمصداقچنانچهكنند
ناموسيامالياجانبهسردياگرمسلاحباوجمعيدستهرتصوبهخدمتباارتباطدركهنظامياني)ب

.سالپانزدهتاسهازحبسبهنشوندمحسوبمحاربچنانچهنمايندتجاوزياتعديعموميامواليامردم
ازمنديبهرهمنظوربهياوگروهيوصنفيشخصي،اهدافبهدستيابيمنظوربهكهمسلحينظاميان)ج

ديگرمحلهردريانظاميهاييگاندرآنرينظاومسؤولانقانونيتصميماتعليهيامتيازاتاومزايا
پانزدهتاسهازحبسبهشوندنظمدراخلالموجبنحويهربهياونمودهاعتصابياتحصناجتماع،

.سال
.سالسهتاماهششازحبسبهباشندمسلحغيرفوقجرائممرتكبانچنانچه)د



      

از اين رو . سازدساز ناتواني و حتي بر افتادن دولت را فراهم ميهمراه نيست، ولي زمينه
دهند ولي رخ دادن شورش خود نهيبي ها حتي اگر در برابر شورش سرسختي نشاندولت

.ان خواهد بودهاي شهروندبزرگ بر دولت در پاس داشتن خواسته

ستمگركشي)  د
رواياني است كه نسبت ترين شكل سرپيچي از دولت، كشتن دولتمردان و فرمانسخت

رانان ستمگر ادبيات از ميان برداشتن فرمان« 32كشيستمگر. دارندبه شهروندان ستم روا مي
سي هاي روويژه از سوي تروريستشهرهاي يوناني داشت و به-است كه ريشه در دولت

در 33».كار گرفته شدران ستمكار بهدر سده هجده و نوزده ميلادي براي توجيه كشتن فرمان
رانان را همواره به فرمان34،»خون جبار پاي خودش است« گفتار پيشينيان كه باور داشتند،

خواهي را به هر قيمت بر بيم از كشته شدن مي نهاد تا نتواند ستمگري و باجزير ساية
اند كساني كه از سر باور، كشتن از همان آغاز بنياد گرفتن دولت، بوده. بار كندشهروندان 

در اين ميان نخستين . فرمانران خودكامه و زورگو را واپسين راه آزادسازي مردم بدانند
قتل هيپارخوس به دست هارموديوس و آريستوگيتون « هاي باستاني، كشي در بررسيشاه

بهموردحسبافرادكليهباشدمسلحگروهياقداميكدرفوقجرائممرتكبانازنفريكهرگاه-تبصره
.شدخواهندمحكوممادهاين) ج(و) ب(،)الف(بندهايمجازات

. .

.

.360نويمان، فرانتس، پيشين، ص : ك.ر. اين سخن به افلاطون پيوند داده شده است. 34



      

گران عاشق آزادي براي از ه از آن به نخستين اقدام توطئهپيش از ميلاد است ك514در 
35».ميان بردن يكي از جباران معرفي مي شود

كشي و از ميان برداشتن نيرومندان ستمكار چون با خشونت همراه بود و خود شاه
توانست سبب پديد آمدن آشوب و خيزش همگاني يا بر جاي نشستن يك ستمكار مي

تمگر بودن كس در بيشتر جاها بر مردم روشن نيست و پيرو ديگر گردد و نيز چون س
هر چند در ديد . هاي كسان است، با پذيرش فيلسوفان و انديشمندان همراه نگرديدبرداشت

36».شود كه ستمگر را بكشد، نه دزد رامفاخر بزرگ بر كسي ارزاني مي« يونانيان باستان، 

هاي فيلسوفان يونان يافت، حتي ارسطو از سرِ توان در انديشهولي اين ديد را به روشني نمي
ميان آنان كه قصد جان ستمگر را « : گويداندرز و براي پيشگيري از ترورِ ستمگران مي

گذارند؛ تر از همه كساني هستندكه جان بر سر مقصود خويش ميكنند، خطرناكمي
و . شورنداند بر او ميهشان ديدخواهيِ وهني كه خود يا خويشاوندانويژه آنانكه به كينبه

از اين رو شهريارِ ستمگر بايد از ايشان بيش از ديگران بيمناك باشد و در برابرشان احتياط 
نها هنگامي كه خشم و كينه با يكديگر در آميزد، عقل را ياراي مقاومت در برابر آ. كند

37».نيست

رنگ بوده است به هر حال مشروع بودن ستمگركشي در درازي تاريخ چندگاهه و كم
« هاي يونان باستان به ويژه در جايي كه ارسطو ستمگران را به ولي اين ديدگاه در آموزه

شود و بندي كرد، ديده ميبخش38»جبار غاصب و حكمران مشروع ولي متخلف از قانون

.359نويمان، فرانتس؛ پيشين، ص . 35
.69، ص 1349هاي جيبي، چاپ دوم، برگردان حميد عنايت، شركت سهامي كتابارسطو، سياست،. 36
.253همان، ص . 37
.360نويمان، فرانتس، پيشين، ص . 38



      

رئيس دانشگاه سارتر 39جان ساليسبوري،« هاي مياني طرفداراني داشته است؛نيز در سده
به گفته او، . هاي مياني است كه از ستمگركشي دفاع كردخستين متفكر سدهفرانسه، ن

كند و اين تصميم او بستگي دارد كه مجازات را خود اعمال خداوند ستمگر را مجازات مي
در رفتار نيز اين انديشه پياده شده است؛ 40».ها انجام گيردكند يا اين كار به دست انسان

گوني، ميلادي دو تن از نجبا به تحريك دوك ژان بور1407نوامبر23روز « براي نمونه 
حقانيت دوك "اي زير عنوان شخصي به نام ژان پتي رساله. دوك لويي اورلئان را كشتند

پتي به طور خلاصه مي . نوشت و تا ده سال همه را در هيجان نگاه داشت"دو بور گوني
از درجه اعتبار در اين مواقع هر كس اجازه دارد جباران را بكشد، سوگندها همگفت
41».وسيله مخالف اخلاق نيز موجه استاز هر اند و در مقابلِ جباران، استفادهساقط

توان يافت و از در ميان فقيهان شيعي و سني، انديشه ستمگركشي را به روشني نمي
ها را گاه آنهمين رو فقيهان در درازاي تاريخ همواره با پادشاهان سازگاري داشته و گاه

به « هاي مسلمان، ميمونيه از پيروان ميمون بن عمران ولي در ميان فرقه. اندپشتيباني كرده
وجوب قتل سلطان قائل شده و كسي كه به حكم او راضي باشد و آن كس كه انكار حكم 

42».سلطان نمايد قتال او گاهي جايز باشد كه اعانت او كنند

، خشونت بر ضد شاهانِ ستمكار )هفت اماميان(سماعيليهدر پيشينه ايرانيان نيز تا پيش از ا
يا كسانِ تبهكار در انديشه و مرام شهروندان ايراني نبوده و ترورهاي پراكنده بيشتر براي به 

. .
.184كيوانفر، شهرام، پيشين، ص . 40
.361همان، ص .  41
النحل، برگردان افضل الدين صدر تركه اصفهاني، با شهرستاني، ابوالفتح محمد بن عبدالكريم، الملل و. 42

.95،همان، ص 1350ات اقبال، ديماه تصحيح و تحشيه سيد محمدرضا جلالي نائيني، انتشار



      

مدارانه شيوه آشتي. دست آوردن تاج وتخت يا پيكار نيروهاي سياسي با همديگر بوده است
ها در گات31از هات 18بوده است؛ چه در بند هاي زرتشت نيز بيگانه نايرانيان با آموزه

كس نبايد به گفتار و فرمان شخص تبهكار و گمراه كننده گوش فرا هيچ« : آمده است
. دهد؛ چون كه چنين كس، خانه و ده و شهر و كشور را به ويراني و تباهي خواهد كشيد

و پارسايي ايستادگي افزار پاكدامنيپس بر ماست كه در برابر اين گونه مردمان، با جنگ
43».كنيم و آنان را از خود دور سازيم

در روزگار باستان، « در اينكه چرا بايد ستمگر كشته شود، يكساني نگاه وجود نداشت؛ 
مشروعيت اين كار ناشي از نفع و مصلحت دولت شهر دانسته مي شد و در قرون وسطا 

نظريه . لكان بزرگ يا باجگزاران ايشانناشي از قانون طبيعي و مناسبات فئودالي خاندان يا ما
اين معنا كه تمرد موجه است اگر و خوانند، بهاي كنشي يا مبتني بر كاركرد ميقدما را نظريه

نظريات قرون وسطا را . هر جا كه حكمران از كنش يا كاركرد خاص خويش باز ماند
ه است اگر و هر جا كه اين معنا كه تمرد موجگويند، بهنظريات مبتني بر قانون طبيعي مي

هاي ناشي از قانون طبيعي را به فراموشي بسپارد و مطابق آن دستور حكمران محدوديت
44».حكم نراند

درجه نخست « : كنندبندي مينافرماني يا پايداري در برابر دولت را به سه درجه بخش
ر وجدان مقاومت منفي كه مقصود از مشروع بودن مقاومت منفي اين است كه هر فردي د

خود حق دارد ارزش واقعي قانون را تجزيه و تحليل كند و تشخيص دهد كه به چه 
قواعدي بايد از روي ميل و رضا گردن نهد و از چه قوانيني فقط در صورت اجبار بايد 

جنيدي، فريدون، حقوق بشر در جهان امـروز و حقـوق جهـان در ايـران باسـتان، نشـر بلـخ، چـاپ اول،         . 43
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درجه دوم مقاومت دفاعي كه بر اساس آن هر كس حق دارد از اجراي قوانيني . پيروي كند
حقوق بشر است سر باز زند و در مقابل مأموران دولت كه قصد كه خلاف قانون اساسي و 

درجه سوم مقاومت تعرضي يا حق . اجراي قوانين مزبور را دارند از حقوق خود دفاع كند
شورش كه به موجب آن دولتي كه قوانين بر خلاف حقوق فطري بشر و قانون اساسي وضع 

سن توماس داكن و اومت مانندنظريه پردازان اين درجه از مق. كند دولتي غاصب است
45».دهند با چنين دولتي به مبارزه برخيزندلاك به افراد ملت حق مي

دارد و شهروندان را همچون ميشكند و ستم روابه هر حال در برابر دولتي كه قانون مي
توان ها ندارد، ميخواهد و باوري به آزاديبران بي دست و پا و سر تا پا گوش ميفرمان

امر به معروف و نهي از "دانان، آزادي بيان را با نهاد از همين رو برخي حقوق. داري كردپاي
« تواند به صورت آميزند و بر اين باورند كه پايداري مردم در برابر دولت ميدر مي"منكر

تعرض به حكومت شديدترين چهره . انكار قلبي، مقاومت دفاعي و تعرض به حكومت باشد
پايداري پس 46».نهي از منكر و نقطه غليان و مرز مشترك آن با جهاد استامر به معروف و

درجه نخست مقاومت منفي كه « : بندي كردتوان به سه درجه بخشدر برابر دولت را مي
مقصود از مشروع بودن مقاومت منفي اين است كه هر فردي در وجدان خود حق دارد 

تشخيص دهد كه به چه قواعدي بايد از روي و تحليل كند و ارزش واقعي قانون را تجزيه 
درجه دوم . ميل و رضا گردن نهد و از چه قوانيني فقط در صورت اجبار بايد پيروي كند

مقاومت دفاعي كه بر اساس آن هر كس حق دارد از اجراي قوانيني كه خلاف قانون 
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قوانين اساسي و حقوق بشر است سر باز زند و در مقابل ماموران دولت كه قصد اجراي
درجه سوم مقاومت تعرضي يا حق شورش كه به . مزبور را دارند از حقوق خود دفاع كند

موجب آن دولتي كه قوانين بر خلاف حقوق فطري بشر و قانون اساسي وضع كند دولتي 
پردازان اين درجه از مقاومت مانند سن توماس داكن و لاك به افراد نظريه. غاصب است
47».ين دولتي به مبارزه برخيزنددهند با چنملت حق مي

سرپيچي در دو صورت نخست گفته شده در بالا؛ يعني نافرماني مدني و گردهمĤيي 
كارهاي هشدار به دولتمردان اينها راه. گمان حق شهروندان خواهد بودآميز، بياعتراض

ردد با ها گريزان گها و حقوق افراد را پاية قدرت خود بداند و اگر از آناست تا آزادي
اگر شهروندان درباره شورش، داوري سخت است و . رو گرددپروايي شهروندان روبهبي

هاي سراسري نهند؛ ديگر از قانون و حقوق كاري گام در راه شورش و فراتر از آن جنبش
نشيني دولت ساخته نيست و اين كشاكش ميان حاكميت و جنبش مردمي را مگر با پس

كار اي استوار نيست؛ چه اين راهبخردانهستمگركشي بر هيچ پايةولي . توان چاره كردنمي
تواند به بهاي سست شدن خود همان تروريسم است و هرچند برداشتن يا ستمكار مي

هاي باشد؛ مانند آنچه كه با كشتن اتابك در دوران مشروطه خودكامگي و پيشبرد آزادي
جدا از اين ستمكار بودن . اشترخ داد ولي اين روش، پيĤمدي مگر خشونت نخواهد د

ستاني از يك فردي كه در دادگاه نتوانسته از اي استوار نيست و جانيك فرد بر هيچ سنجه
هاي هاي اخلاقي و پايهيك از گزارهعملكردش دفاع كند و اينك كشته گرديده با هيچ

.عدالت كيفري سازگار نيست
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گيري نتيجه
هاي ولت، خواست همگاني و اخلاق است و حتي در نظامهاي دپشتوانه قانون و برنامه

پذيرند كه بدون دهند، باز ميكه مشروعيت خود را به چيزي فراتر از مردم پيوند مي
سياسي واقعي، مردم و در اكثر جوامع « شان ارجي ندارد؛ بنابراين خشنودي شهروندان قانون

هاي ست كه محتواي ممكن فرمانپذيرند كه قيد و بندهايي اخلاقي هشان مينحاكما
اين معناست كه در اين جوامع كند كه بهشخص صاحب فرمانروايي را تعريف مي

48».كننده همه دلايل باشدتواند قطعهاي حاكمان نميفرمان

توان سرپيچي كرد، دشوار است و در اين زمينه سخنِ داوري در اينكه در چه جايي مي
هاي دولت به روشني از اخلاق دور افتد يا برقانون يا برنامهپاياني گفته نشده، ولي هرگاه 

بايد پذيرفت كه . توان از فرمان دولت سر برتافتهاي قانوني اساسي باشد، ميوارونه اصل
در روزگار كنوني كه قانون اساسي كشورها و اسناد بين المللي حقوق بشر جايگزين 

توان جايگاهي استوار براي اخلاق كه نميهاي اخلاقي هستند، ديگر درخوري براي گزاره
ولي با سنجه قرار دادن قانون . اندازد؛ شناختهمواره فردي و نسبي بودن بر آن سايه مي

توان المللي كه اول پيمان ملت و دومي پيمان همه جهانيان است؛ مياساسي و اسناد بين
ولي نبايد . گرداندا رويهآميز را شناخت و از آنهاي امنيت محور، خشن و تبعيضقانون

زننده به قدرت دلخوش بود كه اسناد حقوق بشري پشتيبان شهروندان در همه جهان و لگام
هاي استواري بر پاي اسناد جهاني حقوق بشر، خود ريسمانبرعكس . ها هستنددولت
هاي اساسي كشورها و از جمله ايران توان گفت، قانوناند و به جرأت ميها بستهآزادي

اسناد حقوق بشري . ها كوشيده استبسيار بهتر از اسناد حقوق بشري، در پشتيباني از آزادي
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ها گذاشت هاي خودكامه نبايد هيچ دستاويزي براي عدول از آزاديدرنيافته كه در دولت
به باور راديكا . اندانديشيدهو گويي گردآورندگان اين اسناد تنها به كشورهاي باختري مي

بندي حقوق بشر، شركت جهان سوم به نحو چشمگيري نه در قانون«49يكوماراسوام
هاي جهان اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگ. كار بستن آنسازنده داشته است و نه در به

بندي قانون. هاي نظري نهضت حقوق بشر بدون ترديد غربي استسوابقي دارد اما خاستگاه
آنچنان -برابري، رفاه مادي و آزادي ارادهيعني آزادي،–ترين مفاهيم اين نهضت عمده

بيني شده هاي جديد ناسيوناليسم، ليبراليسم و سوسياليسم پيشصورت گرفته كه در نهضت
هاي سياسي در سراسر اند، اما بر ارزشها همه از غرب سرچشمه گرفتهاين نهضت. اند

50».اندجهان مؤثر افتاده

- ملي، نظم عمومي، اخلاق عمومي و حتي بايستهگاه در اسناد حقوق بشري، امنيت گاه
ماده 3براي نمونه بند . اندهاي پيشگيري از بزه، دليلي بر عدول از حقوق بشر به شمار رفته

حق عبور و مرور (حقوق مذكور«كند كه بيني ميپيمان حقوق مدني و سياسي پيش12
ي نخواهد بود مگر گونه محدوديتفوق تابع هيچ) آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن

-نظم عمومي - هايي كه به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي محدوديت
هاي ديگران لازم بوده و با ساير حقوق شناخته عمومي يا حقوق و آزاديسلامت يا اخلاق

را آزادي ابراز مذهب يا معتقدات«: گويدمي18ماده 3يا بند » .در اين ميثاق سازگار باشد
بيني شده و منحصراً به موجب قانون پيشهايي نمود مگر آنچه توان تابع محدوديتنمي

هاي اساسي حقوق و آزاديبراي حمايت از امنيت ، نظم ، سلامت يا اخلاق عمومي يا

. .
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توان به مناسبت كس را نميهيچ«1- 19يا بر پايه ماده » .ديگران ضرورت داشته باشد
هركس حق آزادي بيان دارد، اين حق شامل - 2. اخافه قراردادعقايدش مورد مزاحمت و

سرحدات آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به 
هنري يا به هر وسيله ديگر به انتخاب صورت نوشته يا چاپ يا به صورت خواه شفاهاً يا به
هاي ين ماده مستلزم حقوق و مسئوليتا2اعمال حقوق مذكور در بند - 3. خود مي باشد

هاي معيني بشود كه در قانون تصريح شده و خاصي است و لذا ممكن است تابع محدوديت
حفظ -ب . احترام به حقوق يا حيثيت ديگران –الف : براي امور ذيل ضرورت داشته باشد

».امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي 
در عمل "جامعه دمكراتيك"و نيز قيد "امنيت ملي"ا آوردن قيد اسناد حقوق بشري ب

بنابراين هر دولتي با . كنندمايه سند بيرون ميسالار را از شمول درونكشورهاي نامردم 
تواند بگويد؛ بدحجابي بر وارونه اخلاق حسنه است، ارتداد بر ضد استناد به همين اسناد مي

گيري از مسؤولان عالي كشور بر خلاف لي است، خردهامنيت مذهبي و در نتيجه امنيت م
ها را ها آزاديها را بزه بداند و بر پاية آنمصلحت نظام و نظم عمومي است و همه اين مورد

از شهروندان بستاند و هر گام طرحي براي بالا بردن امنيت اجتماعي، اخلاقي و رواني 
.بريزد

توان از اخلاق و خواست ل بست و نه نميتوان به قانون و سند دبا اين حال نه مي
هاي اساسي و اسناد جهاني حقوق بشر نه تنها همه حقوق همگاني روي برتافت؛ چه قانون

اند، بلكه با قيدهايي مانند امنيت ملي، بيني نكردهانسان در برابر دولت را پيشبايستة
جدا از اين، اگر . اندر بستهپيشگيري از بزه و نظم همگاني راه را بر نمود درخورِ حقوق بش

ها را سنجه پيروي كردن يا المللي گرديم و تنها آنهاي اساسي و اسناد بينتنها شيفته قانون
ها دگرگون گام از سوي دولتبهها گامنكردن از دولت و قانون عادي بدانيم،  بسا كه آن

راين حتي اگر به ظاهر، بناب. خواهندها مياشان هماني گردد كه دولتمايهشوند و درون



      

ها گرامي داشته شود، بايد باز هم راه قانون اساسي و اسناد حقوق بشر از سوي دولت
سرپيچي شهروندان را بازگذاشت و آن جايي است كه آشكارا در برابر خواست همگاني و 

.   اخلاق اندام بنمايانند
؛ چه سرپيچي پيرو گاه قانون تعيين نكندتر آن است كه سرپيچي را هيچپس درست

ها را هاست كه هر دم آننيازهاي زمان و مكان بوده و همچون شمشيري پنهان بر سر دولت
پايد؛ به همين دليل، فرانتس نويمان، حق سرپيچي را از ميان سه جايگاه حق قانوني، حق مي

از داند و بر اين باور است كه با بود يكي طبيعي و حق فردي، به حق طبيعي نزديك مي
اول، قوانيني كه بر پايه « : چهار حالت زير، هر شهروندي حق سرپيچي از قانون را دارد
دوم، . ها به بندگي بكشندتساوي قانوني كليه افراد انساني نباشند و بخواهند برخي از آن

قوانيني كه خاص باشند؛ يعني اشخاصي را به نام و بدون نياز به محاكمه در محاكم 
سوم، هر قانوني كه عطف به گذشته كند و چهارم قوانيني . مي شناسددادگستري، محكوم

كه بر اساس تفكيك قوا نباشد و جان و آزادي مردم را به سازمان هاي دولتي 
51».گيرنده بسپاردتصميم

ها وابسته به سه شرط هاي امنيت محور يا نادادگرانه به سود آزاديسرپيچي از قانون
. عادي بايسته باشدقانون، چندگاهه و براي زدودن شرايط غيرنخست اينكه. بنيادين است

دوم اينكه دولت در توجيه قانون براي شهروندانش بكوشد و پيروز گردد و سوم اينكه 
هاي عادي كه به روشني در رويارويي با قانون چندگاهه آسيبي به فرايند اجراي قانون

در . برداري ناروا ننمايندآمده بهرهيشنيستند، وارد نگردد و دولتمردان نيز از شرايط پ
سالار همچون مجلس هايي كه داراي نهادهاي مردمانديشه برخي، خودكامگي در دولت
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گذاري و انتخابات هستند، خود دليلي است براي استناد نجستن به قانون و پيروي قانون
وي شهروندان محور از سداشت اجراي قانون امنيتزيرا، در هر حال چشم. نكردن از آن

فشار بر اجراي قانوني كه از سوي . وابسته به اجراي قانون عادي از سوي دولتمردان است
آورد؛ چون قدرت شود، تكليفي براي شهروندان پديد نمينيرومندان گرامي داشته نمي

اين همان چيزي است كه بر پايه آن، احمد . گيردخودكامه، خود قانون را به بازي مي
-الت از سرپاس ركن الدين مختار، رئيس شهرباني دستگاه رضاخاني ميكسروي به وك

در . ها قتل عمد است را توجيه كندكوشد تا رفتارهاي بزهكارانه موكلش كه از جمله آن
تواند به عنوان قاضي نمييك « باور وي در دولت خودكامه كه قانون جايگاهي ندارد، 

قانون هنگامي مجري است كه تقيد به آن در اجراي آن قانون به كسي مجازات دهد؛ زيرا،
يك قانوني كه به كنار گذارده شده و هيچ . ميان باشد و عملاً ممانعت از تخلف نمايند

-ما نيك مي... شود، قوه قانوني خود را از دست داده استبه ضد آن نميممانعتي از اقدام
پيش گرفت و بسياري از دانيم كه چون رضاشاه به روي كار آمد اصول ديكتاتوري را در

ها نهايي كه بيست سال ملغي بوده به عنوان تخلف از آقانون... ها را از ميان بردقانون
52».مجازاتي نتوان داد

سخن بالا هرچند در توجيه رفتارهايي مانند قتل و غارتگري كه در زمره رفتارهايي 
- ذيرفتني نيست؛ ولي در جاييها پيرو طبيعت است تا قانون، پهستند كه سرزنش آميزي آن

دارد، در خور انديشه است؛ بنابراين پايبند كه دولت قانون پيشنهادي خود را پاس نمي
نبودن دولت و دولتمردان  به قانون يا اجراي چندگاهه آن، ريسمان پيروي كردن را به 

ردد و در گگاه اجرا مياي كه قانون در آن گاهنمونه جامعه. گذارددستان شهروندان نمي

بازگفت از امين، سيد حسن، تاريخ حقوق ايران، انتشارات دايرة المعارف ايران شناسي، چاپ اول، . 52
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اجرايش ميان شهروندان و دولتمردان جدايي باشد همانند اتوبوسي است كه از تهران عازم 
هاي خالي، هر يك مسافر است كه با توجه به بود صندلي12شهركرد گرديده و تنها داراي 

شود ها افزوده ميبه آن) الف(در ميان راه، مسافري. نشيندپسندد، ميدر جايي كه خود مي
كه بر اين صندلي خواهد وي را در صندلي دلخواهش بنشاند، در حالياز راننده ميكه 

ولي . دهد كه صندلي را واگذارددستور مي) ب(راننده به مسافر. نشسته است) ب(مسافري
آور است و آن كشد كه الزاماي را پيش ميدر اينجا راننده مقرره. پذيردنمي) ب(مسافر

حال آيا . بيني شده استاي بنشيند كه در بليطش پيشروي صندليبايد بر) ب(اينكه مسافر 
بايد تن به اين مقرره كه ظاهراً با واقعيت سازگاري دارد دردهد يا در يك ) ب(مسافر 

فضاي دلبخواهي، بر خواستة خويش پافشاري كند؟
اي كرد كه اين ها در زمان كنوني، بايد چارهپرستي دولتزدگي و مقررهبا قانون

. ها سرتافتتوان از آناند و در چه زمان ميها و مقرره ها در چه هنگام پذيرفتنيقانون
هايي كه از سرشت و خواست آدمي روشن است كه بايد گام به پس برداشت و ميان قانون

شهروندان بايد هر دو دسته را . هاي قراردادي جدايي انداختاند و قانونسرچشمه گرفته
نخست را در همه حال و دسته دوم را تنها در زماني كه دادگرانه و دسته . پاس بدارند

.  شان بكوشداخلاقي باشند و دولت خود نيز در اجراي
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